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خاســتگاه فکری آقا فکری محله‌شان بود؛ 

کوچه ناظم‌الدوله پشــت مسجد سپهسالار 9
و مجلــس شــورای ‌ملــی وقــت. محلــی که 
دائــم محل تجمع مردم بود. او در جوانی، 
خــود از دل همیــن فریادهــای مــرده باد و 
زنده باد قد کشــیده بود. محله‌ای پر از اعلامیه‌ها و شبنامه‌ها. 
بــه عنــوان نوگراتریــن  را  همــان شــبنامه‌هایی کــه آقــا دّری 
ورزشــی‌نویس دهــه چهل، بــه طیف ضــد تاجی آقــا فکری و 
همدوره‌ای‌های او وصل کرد. آنهایی که این دو را در گریه‌های 
شبانه در شام غریبان تختی دیده بودند باید بگویند که در آن 
شب دشوار ورزش ایران چه گذشت. آقا دری عاشق تیترهای 
شــاعرانه بــود و پشــتیبان تمــام گوش‌شکســته‌هایی کــه زوال 
رســتم و جوانمرگــی ســهراب را در افســانه‌های جدید تشــک 
کشــتی پــی می‌گرفتند. یــک بار وقتــی تیم ملی با شکســت از 
مسابقات جهانی برگشت و در جامعه ورزش چو افتاد که شاه 
با بی‌غیــرت خواندن آنها دلش را خنک کرده اســت آقا دری 
شــنبه همان هفتــه با چاپ دلنوشــته‌ای از کشــتی‌گیران ایران 
دفــاع و حکــم قتل خود را امضا کــرد. او تقصیرات را به گردن 
ایــران انداخــت کــه مســبب تمــام  رهبــران دربــاری ورزش 
شکست‌ها و خموشی‌هایند. فردایش در محبس نشسته بود و 
بــه عاقبت خود فکر می‌کرد که آقا فکــری رفته بود قزل‌قلعه 
برای ملاقات رفیق گرمابه و گلستانش. آن روزها استوار ساقی 
که در میان سیاســتمدارن محبوس، شــهره خــاص و عام بود 

خود در قزل‌قلعه بگیر و ببندی داشت. دوستاق‌بان
مردمــداری که به آقا فکری قــرار ملاقات داده بود و در همان 
ملاقــات هــم بود کــه ســاقی در گوش آقــا فکری بــا آن لهجه 
غلیظ ترکی‌اش گفته بود: »به این رفیقت بگو به اعلیحضرت 

چکار داری؟ از نخســت‌وزیر بــه پایین هر چی می‌خوای بگو!« 
آقــا فکری خندیده بود. این عادت او بود که همیشــه به وقت 
توفان می‌خندید. آدمی رند که خود لیســانس ادبیات داشت 
و دبیر دبیرســتان‌های تهران بود، خودش ‌اهل تیکه بار کردن 
بود. مدت‌ها بعد هنگامی که در مرگ قضیه تختی و نوشــتن 

یــک مقاله آتشــین به قلم فکری، پــای او نیز بــه بازجویی باز 
شــد این بار دیگر اســتوار ســاقی خــود را از او پنهــان کرده بود. 
داستان به بند کشیده شدن فکری، در همان هفته خاکسپاری 
آقاتختــی اتفــاق افتاد که مطلــب آقا فکری با عنــوان »تختی 
تــاج ســر محلــه مــا« کــولاک کــرد و آقــا دری -ســردبیر وقت 
کیهان ورزشــی- به سیم آخر زد و چاپش کرد. حالا ساواکی‌ها 
لانــه زنبــور را پیدا کرده بودند. دیگر یک پای‌شــان در باشــگاه 
تهران‌جــوان بــود و یــک پای‌شــان در کمیته ضــد خرابکاری. 
دانشــجویان معترض دانشــگاه تهــران که مقاله آقــا فکری را 
لای تــاج گل‌های بزرگ حمل می‌کردند، صدها نســخه از آن 
را ســر قبر تختی در مراســم شب‌ هفت توزیع کردند. مقاله‌ای 
بــه شــدت دلاورانــه و صمیمانــه کــه در آن ســعی شــده بــود 
مرگ تختی به هیچ‌وجه به خودکشــی رســتم زمانه از دســت 
همســرش شــهلا پیوند نخورد بلکه فراتر دیده شود. مقاله‌ای 
که نوشــتن و چاپش در آن زمان جگر شیر می‌خواست. چنین 
شــد کــه فکری هم یــک پایش افتــاد در هلفدونــی و بازجویی 
کــه می‌خواســت او توضیــح دهد که به دســتور چه کســی این 
مطلــب را نوشــته و چــرا لبه تیز قلمش را ســمت دربــار برده 
اســت؟ به قول خودش »مقاله‌ام جگرشان را آتش زده بود«. 
هــر بار کــه او را به ســین جیم می‌کشــاندند می‌پرســیدند بگو 
تختی را کی کشــت؟ و او در نهایت رندی پاســخ می‌داد: »چرا 
از من می‌پرســید؟ بروید از مردم توی شهر بپرسید!« داستان 
موش و گربه ‌بازی طرفداران تختی و ســاواک ادامه داشت که 
آخرش سرلشــگر حســین ســرودی -رئیس ســابق فدراسیون 
فوتبــال ایــران و دارایی‌چــی معروفــی کــه در بانــد محفلــی 
تهران‌جــوان – دارایی عضویت داشــت و از رفقــای آقا فکری 
بود- واســطه شد تا دست از سرش بردارند. سرودی گاهی در 

گــوش او پچ‌پچ می‌کرد که حســین‌ جون بپــا، می‌خوان با یک 
حادثه‌ســازی عمــدی، از شّــرت خــاص بشــن و فکــری طبق 
معمول قاه‌قاه می‌خندید. آخرش هم او به دســت سرودی از 
خطر جست اما رفیقش آقا دری به خاطر چاپ همین مقاله 
رفــت هلفدونــی و کیهان ورزشــی بی ‌دّری مانــد. او بعدها در 

حالــی که از همه دنیا دســت شســته بود در پمــپ بنزین خود 
واقع در ایالتی در آمریکا دق کرد.

آقــا فکری فقط همان مرد شــوخ و شــنگی 

نبــود کــه ایــن اواخــر بــا یــک زیــر پیراهــن 10
مامــان‌دوز دوره نازی‌هــا، تیم‌هایــش را در 
و  مــی‌داد  تمریــن  ایــران  شهرســتان‌های 

باشــگاهدارها به راحتی آب خــوردن، پولش را می‌خوردند. او 
نانــش را از زیر ســنگ درمی‌آورد و در کوران حوادث سیاســی 
ایران آبدیده می‌شــد. ابتدای داستان زندگی او به کودتای 28 
مرداد ســال 32 برمی‌گشــت که آنجا هم البته ســربلند بیرون 
آمــده بــود. آن روزهــا کــه بــه فرمــان تیمــور بختیــار فرماندار 

نظامی تهرانِ بعد از کودتا، دســتگیر شــده بود و جالب اینکه 
ســربازجو در پایان برگ بازجویی‌اش، چیزی نوشــته بود که تا 
مدت‌هــا باعــث کیفور شــدن خــود و رفقایش شــده بــود: این 
پوریای ولی اســت که آورده‌اید زندان!؟ پوریای ولی فوتبال ما 
امــا زبانــی معترض و بامزه داشــت. هــر وقت کــه خفقان در 
مملکت زیاد می‌شد او یک تیم شهرستانی را انتخاب می‌کرد 
و می‌رفت برای دل خودش مربیگری کند. در چنین تیم‌هایی 
بود که بازی‌های تیمش مقابل تاج را که معمولًا خونی از آب 
درمی‌آمــد تبدیل به میتینگ سیاســی تک نفره می‌کرد. فقط 
کافــی بــود داور یــک تصمیم اشــتباه علیه تیمش بگیــرد و او 
تیــارتِ ننه من غریبم بازی‌اش را علیه جایگاه مخصوص راه 
بینــدازد و شــاگردش هدایــت کچل بــرود ســرش را بکوبد به 
زمین -کف پیســت- تا خون بیاید و تماشاگران تحریک شوند 
و فکری برود به ســمت جایگاه ولیعهدنشین، دست‌هایش را 
بــالا ببرد و چیزهایی زیر لب بگوید! پیرمرد هرگز ســر تســلیم 
نداشت. او دهه سی را با گردنکشی در برابر کودتای 28 مرداد 
و دهــه چهــل را بــه خاطــر مــرگ رفیقــش تختی بــه عصیان 
گذرانــده و دهــه پنجــاه را هــم کــه عملیاتــش علیــه تــاج در 
بازی‌های رودررو، هر روز وجه خاصی به خود می‌گرفت. چند 
ماهی بعد از مرگ تختی بود که وقتی رئیس ورزش مملکت 
دســتور بــه تعطیلی باشــگاه‌های مســتقل شــاهین و دارایی و 
تهران‌جوان داد او را عاصی‌تر کرد. او که تهران‌جوانش را روی 
پلک چشــمش بــزرگ کرده بود و اتحاد نامحســوس آن ســه 
باشــگاه یاغی در مقابل تاج به چنین انحلالی منجر شده بود. 
دلایل تعطیلی دارایی بسته به تصمیمات خود علی‌اکبرخان 
محب بود که می‌گفت باشــگاه من با این بودجه چندرغازش 
نمی‌تواند با بودجه چند میلیونی تاج رقابت کند. شاهین هم 
که به خاطر شــعارها و مواضع تماشاگران مخالف‌ خوان خود 
تعطیل شــد. فقط مانده بود یک تهران‌جوان فسقلی که آنجا 
را هــم مقامات ورزش می‌گفتند که چــون تبدیل به مرکزیتی 
برای پرورش تختی‌ها و چریک‌ها شــده است درش باید قفل 
شــود و شــد. در نامه آقای خســروانی خطاب به وی آمده بود 
مدیــر باشــگاه تهران‌جــوان )آقــای حســین فکــری( بنــا بــه 
مقتضیات و مصالح عمومی و اجتماعی از تاریخ چهارشــنبه 
1346‌/12/23 پروانه آن باشــگاه لغو می‌گردد. مقتضی است 
آن قســمت از دارایی باشــگاه اعــم از منقــول و غیرمنقول که 
متعلق به سازمان تربیت‌بدنی و تفریحات سالم ایرانی است 
تحویل و رســید دریافت دارید. )رئیس سازمان تربیت‌بدنی و 

تفریحات سالم ایران/ سرلشگر خسروانی(
فکری یازده سال بعد در دی‌ماه 1357 که 

بــوی انقــاب در سراســر مملکــت پیچیده 11
بــود در پاســخ بــه آن حکــم خســروانی در 
دنیای ورزش نوشت کدام مصالح‌ عمومی 
و کــدام مقتضیــات اجتماعــی؟ زمانــی که 
خســروانی رئیس ســازمان تربیت‌بدنی شــد تا وقتی که حکم 
بســتن تهران‌جوان را صادر کرد یک ماهی بیشتر نمی‌گذشت 
و ایــن یک مــاه هم اغلــب تعطیل بــود تا پرونــده کمک‌های 
دریافتی تاج از سازمان که ما لیست آن را داشتیم از بین ببرد. 
مــن در همین دوران یک ماه هم به عنوان مربی تیم ملی در 
فدراســیون ســرهنگ ســرودی کار می‌کــردم و مــوردی پیــش 
نیامد تا بتواند آن را مستمســک قرار دهد و دشمنی خود را با 
من کــه از کانــون باشــگاه‌های آن زمان سرچشــمه می‌گرفت 
اعمال نماید. مطلب بر ســر این بود کــه این لغات نامأنوس 
که کنار هم چیده شــد و حتی خود او معنی کلمه به کلمه آن 
را نمی‌داند برای انحلال تهران‌جوان موردی نداشــت و گویی 
فراموش کرده بود ایشان نه وزیر دادگستری بودند، نه مسئول 
تعیین هویت و نه ســازمان امنیت و شهربانی. تنها ایرادی که 
می‌توانســتند بــه باشــگاه مــا بگیرند از لحــاظ ورزشــی بود که 
متأســفانه برایش مقدور نبــود زیرا بهترین تیم‌هــای والیبال، 
بســکتبال، فوتبــال، دوچرخه‌ســواری و شــطرنج آن زمــان را 
داشــتیم. حتی بعد از مدتی دریافتیم که انحلال تهران‌جوان 
برای انتقال بازیکنان مبّرز ما به تاج هم بوده و فقط ناشــی از 
انتشــار بولتــن نبوده. کــه آن هم بــه جهت اصالــت بازیکنان 
خــوب تهران‌جــوان، عملی نشــد و هنگامی که چنیــن دید به 


